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  هژمونيكاز خود ناشكفته تا خودشكوفايي هنجاري 
 هاي هنري زنان طبقة متوسط شهر مشهد كاوشي بسترمند از فعاليت

  3نيا سعيده ابراهيمي ،2، علي روحاني*1سيدعليرضا افشاني

  چكيده
  هاي هنـري و اجتمـاعي از طريـق اكتشـاف ميـان      فعاليت دادن در اين پژوهش سعي شده است فهم زنان از انجام

هاي هنري و اجتماعي زنان طبقة متوسط و متوسط رو به بالاي  هدف، فعاليتبراي اين . دست آيد ها به ذهنيت آن
 و نظـري  گيـري  نمونـه  از اسـتفاده  با و اي زمينه نظرية روش و كيفي رويكرد از استفاده با. شهر مشهد مطالعه شد

 اطلاعـات  .هـا بـه عمـل آمـد     هـاي عميقـي بـا آن    انتخاب شـدند و مصـاحبه   مشهد شهر زنان از تعدادي هدفمند
مقولـة اصـلي و يـك     13ها شامل  يافته. شدند تحليل گزينشي و محوري باز، كدگذاري از استفاده با شده گردآوري

 نظريـة  و پـارادايمي  مـدل  داسـتان،  خـط  قالب در است كه» شكفتگي هنجاري هژمونيك«مقولة هسته با عنوان 
كه زنان در مواجهه با ديگـران خودشـكوفا بـا خـود     داد  نشان تحقيق نتايج كلي، طور به. شدند ارائه مقياس كوچك
اي كـه دارنـد و همچنـين تمايـل بـه       اي ويـژه  بنابراين، با توجه به مالكيت سـرمايه . شوند رو مي شان روبه ناشكفته

پردازند  هاي هنري مي هاي هژمونيك هنري به فعاليت تأثير ذائقه خودنمايي، در بستري چشم و همچشمانه و تحت
  .كنند تماعي و هنري خود را توليد و بازتوليد ميو دنياي اج

  كليدواژگان
 .هاي هژمونيك هنري، شكفتگي هنجاري هژمونيك تمايل به خودنمايي، خود ناشكفته، ذائقه
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  مقدمه و بيان مسئله
هـا همـراه    طول تاريخ در همة صـحنه  دهند و در زنان نيمي از جمعيت هر جامعه را تشكيل مي

زنان به علت حضـور در  . رنگ بوده است اند، اما نقششان كم ردان حضور داشتهمردان و در كنار م
هاي خصوصي زندگي و به دوش كشيدن بار زندگي در درون خانه، از حضور در اجتماع و  صحنه

بـه انتخـاب   (عمدي  و چه به صورت غير) به خواستة مردان(عرصة عمومي، چه به صورت عمدي 
بـا چنـين تقسـيم كـاري، حـوزة      . انـد  ، به حاشيه رانـده شـده  )هاي خانوادگي فردي و مسئوليت

با رويـدادهايي كـه در   . خصوصي به زنان واگذار شد و حوزة عمومي در اختيار مردان قرار گرفت
شـدن مشـاغل    قرن نوزدهم و بيستم در اروپا و امريكا اتفاق افتاد، همراه رشـد صـنعت و فـراهم   

هاي اجتمـاعي افـزايش يافـت و     ضور زنان در عرصهداري، ح خدماتي، به علت رشد نظام سرمايه
مردان نيز با افزايش حضـور زنـان در   . هاي تازه با نقش سنتي كار در خانه رخ نمود تعارض نقش

جامعه به مخالفت پرداختند و در چنين فضايي مبارزات زنان غرب براي حضور در جامعـه آغـاز   
  ].206، ص25؛ 58، ص13[ كنند شد و فعالان آنان تلاش كردند اين حضور را قانوني

اي در سـپهر اجتمـاعي،    خواهانـة جنـبش زنـان موجـب تغييـرات عمـده       هاي برابري فعاليت
هـاي   بسياري از زنان از حوزة خصوصي و خانوادگي بـه عرصـه  . سياسي، اجتماعي و فرهنگي شد

ترتيـب  موقعيت اجتماعي، سياسي و فرهنگي آنان نيز به همـين  . اجتماعي و عمومي وارد شدند
هاي جنسيتي و فرهنگي در رابطه با زنان و حضور  نتيجه، بسياري از كليشه در. رشد و ارتقا يافت

هاي اجتمـاعي و   آنان در جامعه و فضاي عمومي از بين رفت و مشاركت آنان موجب تغيير ارزش
  ].204ـ201، ص26؛ 41ـ35، ص 25[ فرهنگي در سطح وسيعي شد

توجـه بـه تحـولات عميـق اجتمـاعي كـه        جايگاه زنان، بـي در ايران نيز، سنجش موقعيت و 
هاي پـس از انقـلاب از سـر گذرانـد، نـاممكن       جامعة ايران در يك قرن اخير و همچنين در دهه

انقـلاب،  . پس از انقلاب، در روند ورود تدريجي زنان به عرصة اجتماع جهشـي ايجـاد شـد   . است
ها عوامـل مهمـي بودنـد كـه در      رسانهيافتن آموزش عالي و همچنين  جنگ، مهاجرت، عموميت

 اي ايفـا كردنـد   كننـده  ورود زنان به عرصة اجتماع و حضور در عرصة فرهنگ و هنر نقش تعيين
  ].13، ص15[

هـاي رفتـاري و اجتمـاعي     هاي نوين، بسياري از حوزه بر اين، در مسير توسعة فناوري  علاوه
هـاي نـوين    ويـژه در عرصـة تكنولـوژي    كه بهواقع، توسعة تكنولوژيكي  در. افراد تغيير يافته است
منزلـت   2هـاي زنـدگي   ، مـنش، سـبك  هـا  رخ داده است، بسياري از عـادت  1اطلاعاتي و ارتباطي

ايـن تغييـرات    .]152، ص21؛ 11؛ 7ـ ـ6، ص10[ افراد را تغييـر داده اسـت  ...  ، رفتار و3اجتماعي

                                                        
1. ICT (Information Communication Technology)  
2. life style  
3. social prestige  
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را مـدام تغييـر، توليـد و     گسترده حتي نگرش ما را به جهان تغيير داده است و فرهنـگ بشـري  
  ].28[ كند بازتوليد مي

شـدن بـراي بسـياري از     هـاي ارتبـاطي و اطلاعـاتي و فراينـد جهـاني      نتيجة توسـعة رسـانه  
افـراد بـراي آرامـش روح و    . گرايـي شـد   گرايـي و مـادي   كشورهاي جهان موجب افزايش مصرف

. دادند مصرف كننـد  بپردازند ترجيح ميروانشان ديگر به جاي اينكه دعا كنند يا به امور معنوي 
شـوند كـه از تماشـاي     بدين معنا كه افراد درگير فرايند اجتماعي مصرف كالاها و خـدمات مـي  

واقع يكـي   مصرف مدرن و انبوه در. گيرد برمي را در...  تلويزيون گرفته تا گردش، تفريح، خوردن و
اين امر تـا حـدي پـيش رفـت كـه      . هاي اصلي جوامع مدرن در قرن بيستم بوده است از ويژگي

مصرف كالا يا كالاهاي خاصي عامل تمايز بين افراد شد؛ يعني افراد با مصرف كالاها يا خـدمات  
كنند خود را از ديگران متمـايز كننـد و برتـري اجتمـاعي و اقتصـادي خـود را        خاصي تلاش مي

  ].149ـ146، ص 24[ نشان دهند
اي مصرف، فهم جامعـه و تمـايز موجـود در آن بـيش از     از نظر بورديو، با رشد و تغيير الگوه

و  1واره آنكه با مفاهيمي همچون طبقه قابل فهم باشند، با كمك مفاهيمي چـون ميـدان، عـادت   
هاي اجتماعي و توليد و بازتوليد فرهنـگ مصـرف نابرابركننـده قابـل      خصوص سرمايه و به 2ذائقه

وي در . كنـد  اي تحليل جامعه اسـتفاده مـي  ميدان مفهومي است كه بورديو از آن بر. درك است
واسطة آن  گويد ذائقه مبنايي است كه به كند و مي پسِ بحث ميدان، قريحه يا ذائقه را مطرح مي
مردمي كـه در فضـاي اجتمـاعي مشـابهي     . كنند افراد خود و طبقة خود را از ديگران متمايز مي

بعضي افراد بـيش از ديگـران بـه    . ي دارندهاي زندگي مشابه هاي مشابه و سبك قرار دارند، ذائقه
هـا و تـأثيرات گروهـي در سـاخت      درنتيجه، زمينـه . سرماية فرهنگي و اقتصادي دسترسي دارند

  ].146، ص18[ هاي زندگي افراد سهم دارند سبك
اي  هاي گوناگون جامعه اسـت و آن سـليقه   هاي زيباشناختي گروه بر اين، ذائقه ترجيح علاوه 

. هـاي متفـاوتي داشـته باشـند     ها و قشرهاي مختلف جامعه انتخاب شود گروه است كه سبب مي
هـاي گونـاگون    گرايش اكتسابي براي تمـايز قائـل شـدن ميـان فـرآورده     «: ذائقه عبارت است از

  ].727، ص12[» ها شناختي و ارزش متفاوت قائل شدن براي آن فرهنگي و زيبايي
العـاده از   توصيفي فوق تمايز حقيقت درطور كه در تعريف ذائقه به تمايز نيز اشاره شد،  همان

هايي است كه به لحاظ فضـايي و فراتـر از آن در نسبتشـان بـا      خصوصيت مصرف فرهنگي گروه
هـاي اجتمـاعي مختلـف از     به عبارت ديگر، گروه ].5، ص9[هاي مادي زندگي متمايزند  ضرورت

. يابـد  وتي برخوردارند كــه تجلـي آن در گونـاگوني مصرفشـان نمـود مـي      هاي متفا چنان منش
گسيخته نيسـت، بلكـه    افسار موانع در مقابل حركت آزاد كالا، مصرف ةرغم حذف هم بهبنابراين، 

                                                        
1. habitus  
2. taste  
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 حقيقـت، مصـرف را ذائقـه يـا سـليقه      در. كند منش آن را كنترل و از يك نظم پنهان تبعيت مي
زيـرا ذائقـه    ،گيرنـد  متفاوت شكل مي هاي زندگي ف، سبكگيري مصر دهد و بـا جهت جهت مي

اي از  كند و فارغ از هر نـوع تعـين مكـانيكي، مجموعـه     ها تبديل مي ها را به اولويت دائماً ضرورت
  ].5، ص9[بخشند  هاي زندگي را سامان مي سبك روي هم رفته آورد كه ها را فراهم مي ب انتخا
 صـرفاً  ...هـاي تلويزيـوني و   مانند مصرف موسيقي، نمـايش كننده  مصرفة ذائق ،ز نظر بورديوا

شـود و   اساس موقعيت اجتمـاعي سـاخته مـي    بلكه ترجيحات وي بر ،يك انتخاب شخصي نيست
هايي كه هر فردي از  اي از علايق و گرايش مجموعهة به اعتقاد وي، ذائقه به وسيل. گيرد شكل مي

متجلـي   دكن ـ پـذيرد و درونـي مـي    اش مي نگياقتصادي و فره ةابتداي زندگي متناسب با سرماي
گـذارد و   مـي  هاي ما در مصرف اشيا و نمادها تأثير اقتصادي بر علايق و گرايش ةسرماي. شود مي
فرهنگـي و   ةكند كه سرماي ورديو استدلال ميب .كننده است مصرف ذائقه ةسازند ةلفؤترين م مهم

 ةذائق ـ )بنـدي  طبقـه ( بنـدي  دسـته  هاي اصلي اجتماعي است كه از طريـق آن  اقتصادي مشخصه
هاي  هاي اجتماعي بر اشتراك ذائقه شبكه جذب و دفع ديگران در .گيرد كننده صورت مي مصرف

  ].201، ص14[فرهنگي و وضعيت اقتصادي مبتني است 
زنـان طبقـة متوسـط و    (بر همين اساس، در پژوهش حاضر سـعي شـده گروهـي از جامعـه     

انتخاب شوند، زيرا اين زنان به گفتة بورديو به جهت تعلـق بـه   ) متوسط رو به بالاي شهر مشهد
هـا   طبقة متوسط و برخورداري از سرماية اقتصادي نسبتاً بـالا، بـه دنبـال كسـب سـاير سـرمايه      

بر هستند و  هاي هزينه هاي هنري از فعاليت  از آنجا كه فعاليت. همچون سرماية فرهنگي هستند
هاي مربوط به آن بـه   هاي زيادي است، هنر و فعاليت يري هزينهكارگ ها مستلزم به دادن آن انجام

بـر بـودن    از طرفـي، هزينـه  . شـود  شده تبديل مـي  سبك جديدي از مصرف در ميان زنان مطالعه
درواقع، زنان با . كند هاي هنري اقتصاد خانواده را نيز درگير سبك جديد مصرف زنان مي فعاليت

اين طبقه بـه دنبـال تمـايز    . اي خود را برآورده كنند بقهمصرف فرهنگي تلاش دارند انتظارات ط
به همين سبب است كه در طبقات بالاتر اقتصـادي پـرداختن   . هرچه بيشتر با ساير طبقات است

  .هاي هنري رواج بيشتري دارد به فعاليت
رو، بررسي و شـناخت ايـن مسـئله حـائز اهميـت اسـت، زيـرا تـلاش بـراي تمـايز بـا             اين از

بـر رفتارهـاي چشـم و     هـاي هزينـه   ايـن اسـتراتژي  . يي از سوي زنـان همـراه اسـت   ها استراتژي
زنان با تفـاخر و چشـم و همچشـمي    . دهد ها افزايش مي فروشي را در ميان آن همچشمانه و فخر
پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از رويكرد تفسيري . اند جويي در برابر ديگران به دنبال برتري

هاي زنان طبقة متوسط و متوسـط رو بـه بـالا را بررسـي      اي چگونگي كنش و روش نظرية زمينه
  .كند و در همين مسير، پيامدهاي آن را نيز ببيند

واقع، در اين پژوهش سعي شده رفتارهاي طبقاتي زنان طبقـة متوسـط و متوسـط رو بـه      در
بررسـي،   هاي هنري و اجتمـاعي از دريچـة نگـاه خـود آنـان      بالاي شهر مشهد در زمينة فعاليت
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بر همين اساس، در پژوهش حاضـر سـعي شـده بـه بررسـي و مطالعـة       . تفسير و برساخت شود
اي و بسترمند اين موضوع براي بازسازي معنايي و برساخت نظري و اجتماعي آن مبـادرت   زمينه

  .ورزيده شود

  چارچوب مفهومي
پوزيتيويستي وجـود نـدارد،   هرچند چارچوب نظري در رويكردهاي تفسيري همانند رويكردهاي 

واقـع، محقـق براسـاس ادبيـات      در. نياز نيستند رويكردهاي تفسيري ساسيت نظري و نظريه، بي
شـود و راهنمـايي    كند، با مفاهيم حساس آشـنا مـي   موجود نحوة ورود به واقعيت را مشخص مي

واقعيت را نيـز  همچنين، چرايي و چگونگي مواجهه با . آورد دست مي نظري را از جهان تجربي به
هـاي   نتيجه، در اينجا سعي شده چارچوب مفهومي پژوهش، كه حول نظريـه  در. كند مشخص مي

  .بورديو و مازلو طراحي شده است، به صورتي كاملاً موجز ارائه شود

  ير بورديو پي
طور كه ميزان سرماية اقتصادي تحـت   به گفتة او، همان. بندي كرد بورديو نظرية تمايز را صورت

. كنـد  هـم فـرق مـي    ها نيز با هاي اجتماعي متفاوت است، ميزان سرماية فرهنگي آن كنترل گروه
لازمـة ايـن سـرمايه، آگـاهي دربـارة هنـر و       . سرماية فرهنگي وجه رايجي مبتني بر ذائقه اسـت 

كلـي و بـه سـخنوري     طـور  فرهنگ والا، درجـة بـالايي از فرهيختگـي و اهتمـام بـه معرفـت بـه       
نخبگان جامعه قادرند از اين سرمايه به دو منظور، نخست بـراي  . طور خاص است انديشمندانه به

تر و سپس براي جاودان كـردن تمـايزات طبقـاتي     حفظ مرزي نامرئي ميان خود و طبقات پايين
  ].350، ص3[ نسلي، استفاده كنند بين

سـرماية   :تر نيز عنوان شد، بورديو از چهار نوع سرمايه سخن گفته اسـت  طور كه پيش همان
سـرماية اقتصـادي همـان    . 4و سـرماية نمـادين   3، سرماية فرهنگي2، سرماية اجتماعي1اقتصادي

كننـده متـأثر    اين نوع سرمايه ساير انواع سرمايه را به صـورتي تعيـين  . دارايي مالي و مادي است
هـا و   اي از پيونـدها، روابـط، آشـنايي    سرماية اجتماعي همان برخورداري فرد از مجموعه. كند مي

سـرماية  . كنـد  هاي ارتباطي و ارتباط با افراد گوناگون را به وي اعطا مـي  هاست كه شبكه دوستي
معلومـات  . 1: هاي نمادين كه در سه قالـب تبلـور عينـي دارد     اي است از ثروت فرهنگي مجموعه

هاي مادي كه  موفقيت. 2هاي پايدار در فرد دروني شده است؛  اي كه به صورت رغبت شده كسب

                                                        
1. Economic Capital  
2. Social Capita  
3. Cultural Capital  
4. Symbolic Cpital 
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شده در جامعه كه  هاي نهادي حالت. 3شود؛  گر مي  ها جلوه در شكل برخورداري از اموال و دارايي
سـرماية نمـادين مجموعــه   . يابـد  تبلـور مـي  ...  بـه صـورت كسـب عنـاوين، مـدارك تحصـيلي و      

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فرد است، هنگـامي كـه ايـن دارايـي از سـوي سـاير        سرمايه
هـاي متفـاوتي    موافـق بـا نـوع سـرمايه، از ميـدان      ].45ـ ـ44، ص22[ درك شوداعضاي اجتماع 

ترين ميداني است كه كنشگران در آن زنـدگي   گسترده ان طبقات اجتماعيدمي. توان نام برد مي
دهـي سـاختار فضـايي     فرهنگي وزن بسيار مهمي در شـكل  ةسرماية اقتصادي و سرماي. كنند مي

 ةكلـي براسـاس دو بعـد سـرماي     طـور  اجتماعي در ميدان نيز بـه  جايگاه عاملان. اين ميدان دارند
تفكيكي يا سهم هـر نـوع    ةسو و سرماي هاي اقتصادي و فرهنگي از يك تركيبي يا مجموع سرمايه
بر اين اسـاس،   ].48، ص8[شود  هاي عاملان از سوي ديگر تعيين مي سرمايه در مجموع سرمايه

بـه صـورت    1كنـد كـه در جـدول     دسته تقسيم مـي  يربورديو هر طبقة اجتماعي را نيز به سه ز
  ].27[ مبسوط توضيح داده شده است

  
 بندي اجتماعي بورديو طبقه. 1جدول 

هاي طبقة  لايه
 غالب

 بندي غالب دسته
ثروتمندترين در سرماية اقتصادي، شامل كساني است كه خود مالك 

 ابزار توليدند
بنديدسته

 بينابيني
هاي نمادين،  اي از سرمايه اقتصادي با سطوح ميانهمقداري از سرماية

 فرهنگي و اجتماعي
بنديدسته

 مغلوب
هاي  مقدار كمي از سرماية اقتصادي، اما سطوح بالايي از سرمايه

 نمادين و فرهنگي

هاي طبقة  لايه
 بينابيني

 بندي غالب دسته
طبقه بندي غالب  در سرماية اقتصادي بالاترين، اما مقدار آن از دسته

 غالب كمتر است
بنديدسته

 بينابيني
داراي ميزان كمي از سرماية اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادين 

 است نسبت به طبقة غالب
بنديدسته

 مغلوب
هاي بالاي نمادين،  هاي اقتصادي اما سرمايهداراي ميزان كم سرمايه

  فرهنگي و اجتماعي

 هاي طبقة لايه
 مغلوب

 داراي سرماية اقتصادي بالا در اين طبقه بندي غالب دسته

بنديدسته
 بينابيني

 ميزان اندكي از سرماية اقتصادي و ساير اشكال سرمايه

بنديدسته
 مغلوب

داراي ميزان بسيار اندكي از سرماية اقتصادي و داراي برخي 
 هاي نمادين سرمايه

  
اوسـت و انـواع سـرمايه نيـز      كس جزئـي از سـرماية   توان گفت ذوق و سليقة هر بنابراين مي

بورديو در عبارتي كوتاه سليقه را ترجيحـات آشـكار،   . شود براساس ذوق و سليقة افراد مبادله مي
هاي واقعي، تجسم و تبلور انضمامي دارد،  يعني ترجيحاتي كه در دنياي عيني و در قالب انتخاب

  ].93، ص7[ تعريف كرده است
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است كه سليقه و اساساً ايجاد تمايز بين سليقة خوب و بـد  افزون بر اين، بورديو به دنبال آن 
ــد    ــيح ده ــدرت توض ــابرابري ق ــاعي و ن ــاوت اجتم ــد تف ــارچوب بازتولي ــر و ارزش . را در چ هن

همـة آثـار مطـابق    . شـود  شود كه در يك حوزة قدرت توليد مي شناختي امري قلمداد مي زيبايي
كننـد توليـد و    بندي مـي  ان را طبقهاي كه كنشگران به كمك آن خودشان و ديگر روش پيچيده

منزلـة    آفريند و به ها و تنوعاتي كه شخص مي بنابراين، مصرف به واسطة ظرافت. شوند مصرف مي
  ].55، ص1[ پذيرد، بيانگر تفاوت فرد با ديگران است سليقة خوب مي

مصرف فرهنگي روشي است كه قشرهاي مختلـف خـود را متمـايز     ،از نظر بورديوهمچنين، 
كه توليد و مصرف فرهنگي روشـي اسـت    ابه اين معن .شوند كنند و مدعي منزلت بالاتري مي مي

 ةانگيـز  بورديـو . شـان هسـتند   حاكم از طريق آن به دنبال ايجاد و حفـظ سـلطه   ةكه اقشار طبق
دانـد كـه از    اي را ميل ما به ابراز سليقه و حسن انتخاب مـي  مصرف محصولات فرهنگي و رسانه

هـاي   مخاطبـان بـه شـيوه   . گيرد مراتب اجتماعي سرچشمه مي جاي گرفتن در سلسلهنيازمان به 
انـد يـا سـوداي     اي كـه اندوختـه   فرهنگي ةشان و چيستي نوع سرماي متناسب با وضعيت طبقاتي

بـه ايـن    ].201، ص14[ دكنن هايي را انتخاب و مصرف مي متن پرورانند تحصيل آن را در سر مي
شـود و ممكـن    هاي هنري ناميـده مـي   فرهنگي و انتخاب ةآنچه سليق ةبورديو هماز نظر ترتيب، 

 مستقيم و قابل اثبـاتي بـا   ةذاتي افراد شمرده شود، رابط ةو ناشي از قريح »طبيعي« است كاملاً
  .ها دارد وضعيت و موقعيت اجتماعي آن

  آبراهام مازلو
نظـر او همـة    بـه  . اسـت  2بنـدي آن  و مفهـوم  1گذاران اصلي مطالعات خودشكوفايي مازلو از بنيان

نام . هاي بالقوة خود بيشترين بهره را ببرند ها تمايلي ذاتي دارند كه از استعدادها و توانايي انسان
فراينـد رشـد و   «منزلـة   مـازلو خودشـكوفايي را بـه    ].90، ص17[اين تمايل خودشكوفايي است 

ديگـر، افـراد هنگـامي     بـه عبـارت  . كـرد  تعريف مي» شكوفايي استعدادها در جهت نيل به كمال
هاي بالقوة خود را در جهت رشد فـردي شـكوفا كننـد كـه قبـل از آن از نظـر        توانند توانايي مي

كلي بتوانند به شـكلي كارآمـد بـا     طور طور مؤثري با نيازهايشان مواجه و به اجتماعي و عاطفي به
  ].213، ص23[ رو شوند به زندگي رو

اين نيازهـا  . شناسايي كرده و آنان را در يك هرم جاي داده استاي از نيازها را  مازلو سلسله
نيازهـاي  : نيازهاي ايمني؛ طبقة سـوم : نيازهاي جسماني؛ طبقة دوم: طبقة اول: اند به اين صورت

ترين نيازها، يعني نياز به تحقـق   عالي: نياز به احترام و طبقة پنجم: تعلق و محبت؛ طبقة چهارم
  ].72، ص16[ خود و خودشكوفايي

                                                        
1. self-actualization  
2. Maslow  
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  مراتب نيازهاي مازلو هرم سلسله. 1شكل 

  مراتب نيازهاي مازلو نظرية سلسله
كنـد؛   مراتبي از نيازهاست معرفي مـي  منزلة موجودي كه داراي سلسله بنابراين، مازلو انسان را به

توان  درواقع، مي. خورد اي به نام خودشكوفايي به چشم مي ها مقوله مراتبي كه در رأس آن سلسله
بر رفع نيازهاي اساسي خود، توانسته همه  كوفايي را وضعيتي دانست كه در آن فرد علاوه خودش

هـاي بـالقوة خـود را محقـق و از ايـن طريـق حسـي از         يا بخش اعظمي از استعدادها و پتانسيل
  ].98، ص17[ رضايت و آرامش را تجربه كند

  شناسي روش
هـا را   اخير انديشـمندان حـوزة اجتمـاعي آن    هاي هاي غالب در علوم انساني، كه در دهه پارادايم
كارگيري  گرايي مدعي به پارادايم اثبات. گرايي، تفسيري و انتقادي اثبات: اند از اند، عبارت پذيرفته

هاي علوم طبيعي در علوم انساني است، زيرا در ديدگاه اين پارادايم صرفاً يك روش علمـي   روش
است و تفاوت علوم انساني و علوم طبيعي فقـط در   در جهان وجود دارد و آن روش علوم طبيعي

پارادايم تفسيري به دنبال آن است كـه خلـق و معنابخشـي    . بودن علوم انساني نهفته است جوان
بـرهمين اسـاس، ايـن پـارادايم رويكـرد      . واقعيت اجتماعي را از سوي مردم فهم و تفسـير كنـد  

انتقادي به دنبال نقد و بررسي واقعيت جهـت تحـول   پارادايم . گزيند استقرايي را براي خود برمي
، 6[ اساسي در آن با توسل به مفاهيمي فلسفي از قبيل آزادي، حقيقت، برابـري و عـدالت اسـت   

  ].21ـ18، ص4؛ 32ـ29 ص
در ايـن مسـير،   . شناسي تحقيق حاضر براساس پارادايم تفسيري پيكربندي شده اسـت  روش

گويي به سـؤالات و   در اين ميان، براساس پاسخ. گزيند شناسي كيفي را برمي پژوهش حاضر روش
 نظريـة  .شناسي تحقيـق اسـتفاده شـد    اي در طراحي روش اهداف تحقيق، استراتژي نظرية زمينه
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 .مطـرح شـد   اي زمينه نظرية كشف كتاب در 1967 سال در 1اشتراوس و گليزر از سوي اي زمينه
سازي و از سوي ديگر بـه ايجـاد    سو به نظريه شناسي از اين نظر اهميت دارد كه از يك اين روش

اين روش، در پي دستيابي به ميـزان بيشـتري   . شود هاي كيفي منجر مي ظرفي براي تحليل داده
اي به دنبال توسعة نظريه در  محقق نظرية زمينه. از توصيف، به دنبال توليد يا كشف نظريه است

واقـع، نظريـة    در. امل مشـتركي درگيرنـد  بررسي و مطالعة كساني است كه در فرايند كنش يا تع
هاي  شده و متكي بر داده شود، بلكه توليد شده در اين روش از خارج بر تحقيق تحميل نمي توليد
 رويكـرد  دو در ايـن مسـير،  . انـد  كنندگان است كه فرايندي را تجربه كـرده  شده از مشاركت اخذ

 و اشـتراوس  2گرايـي  عينـي  رويكـرد  :از عبـارت اسـت   كـه  دارد وجـود  اي زمينـه  نظرية اصلي در
گرايـي   در پژوهش حاضر، از رويكرد عيني ].71، ص5[ 5چارمز 4گرايي سازنده رويكرد و 3كوربين

  .استفاده شده است) 1390(اشتراوس و كوربين 
 اهـداف  براسـاس . اسـت  6گيري نظـري و هدفمنـد   گيري پژوهش حاضر براساس نمونه نمونه

 طبقـة متوسـط و متوسـط رو بـه بـالاي شـهر       زنـان متأهـل   پژوهش اين آماري تحقيق، جامعة
هـاي عميـق و    هـا بـا اسـتفاده از تكنيـك مصـاحبه      آوري داده همچنين، فراينـد جمـع   .مشهدند

ادامه يافت و در اين مسير، بـا   7گيري نظري عميق، تا رسيدن به اشباع نظري براساس نمونه نيمه
هـا   آوري داده شايان ذكر است فرايند جمـع . هايي انجام شد كنندگان مصاحبه نفر از مشاركت 21

بـراي   8خـط  بـه  هـا، از تحليـل خـط    در فراينـد تحليـل داده  . ها به پيش رفـت  همراه تحليل داده
و  10هـا از كدگـذاري محـوري    اسـتفاده شـد و همـراه توسـعة مفـاهيم و مقولـه       9كدگذاري بـاز 

  .استفاده شد 11گزينشي
واقع ارزيابي اعتبار تحقيق است  در... ها و تحليلكسب وثوق و اعتماد از مشاهدات، تفسيرها، 
اما فرايند ارزيابي اعتبار يـا   ].416، ص19[نامند  و اين فرايند را برساخت اجتماعي دانش نيز مي

. هـاي تحقيـق كمـي دارد    اي متفـاوت از رويـه   ها و نتايج تحقيق كيفي رويه اعتباربخشي به داده
. كننـد  ها پيشنهاد مي تلفي را براي اعتباربخشي به دادههاي مخ ها و روش محققان گوناگون رويه

هـاي   تـر از واژه  تـر و متفـاوت   هـايي كيفـي   كننـد از واژه  ميان، حتي محققـان سـعي مـي    در اين 
سـعي  ) 2002(ول و ميلـر   در ايـن مسـير، كـرس   . هاي كمي استفاده كنند شده در تحقيق  مطرح

                                                        
1. Glaser & Strauss 
2. objectivist  
3. Strauss and Corbin 
4. constructivist  
5. Charmaz  
6. purposive sampling  
7. theoretical sampling 
8. line-by-line 
9. open coding 
10. axial coding 
11. selective coding 
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كننـد كـه يـك     ها پيشنهاد مي آن. دسته جاي دهندهاي گوناگون را در هشت  اند اين رويه كرده
محقق كيفي حداقل بايد دو معيار از اين هشت معيار را رعايت كند تا تحقيق وي قابـل اعتمـاد   

و  1مشـاركت طـولاني  . 1: شوند ها شامل موارد ذيل مي اين استراتژي ].215ـ212، ص20[ باشد
تحليـل مـوردي   . 4؛ 3ررسـي همكـاران  ب. 3؛ 2بنـدي  مثلـث . 2مشاهدة مداوم در ميدان تحقيـق؛  

؛ 5كننـدگان؛  تأييد مشـاركت . 6هاي محقق؛  داوري هاي ذهني و پيش تشريح كليشه. 5؛ 4متناقض
در پژوهش حاضر سعي شده از هشت مورد، شـش مـورد   . 6مميزي خارجي. 8توصيف غني و . 7

ت طـولاني و  در اولين قدم، محقق سعي كرده مشـارك . هاي اعتباربخشي كسب شود از استراتژي
هـا بـه    يافتـه  7در پژوهش حاضر، قابليت اعتمـاد . مشاهدة مداومي در ميدان تحقيق داشته باشد

 9بررسي همكـاران؛ . 2و مشاهدة مداوم در ميدان تحقيق؛  8مشاركت طولاني. 1هاي  وسيلة روش
 تحقيـق نيـز بـا    12تأييد اتكاپـذيري . تأييد شد 11توصيف غني. 4و  10كنندگان تأييد مشاركت. 3

درنهايـت،  . سازي دقيق انجام گرفت رعايت اصول و نكات مصاحبه، ثبت رخدادهاي كامل و پياده
درواقـع،  . محقق همة توان خود را براي بررسي دقيق، غني و با جزئيات تمـام انجـام داده اسـت   

تحقيـق را بـا   ... كه در كل تحقيق ارائه شده، محقق سعي كرده همة مفاهيم، مقولات و همچنان
كنندگان بررسي و تحليل و تفسير كنـد   راوان و شواهد گسترده از متن سخنان مشاركتغناي ف

  .و بدين طريق بر غناي اثر بيفزايد

  هاي تحقيق يافته
هاي  هاي فرعي، مقوله هاي اصلي، مفاهيم، مقوله هاي تحقيق، گزاره با بررسي دقيق متن مصاحبه

ه ارائـه شـد  و  پـردازي  مفهـوم ي، جزئ و هسته، در فرايندي طولاني، دقيق ةنهايت مقول اصلي و در
 ـ 13از  هسـته ، مقولـة  ة اين فراينـد نتيج در. است  ـ 13اصـلي،  ة مقول مفهـوم   25فرعـي و  ة مقول

  .بخش خط داستان و مدل پارادايمي ارائه خواهد شد دو در تحقيق هاي يافته. برساخته شد
  
  

  
                                                        

1. prolonged engagement 
2. Triangulation 
3. Peer Review 
4. Negative Case Analysis 
5. Member Checking 
6. external audit 
7. credibility or trustworthiness 
8. prolonged engagement 
9. peer review 
10. member checking 
11. external audit 
12. dependability 
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  )هاي فرعي، اصلي و هسته مفاهيم، مقوله(هسته فرايند استخراج مقولة . 2جدول 
  مقولة هسته  هاي اصلي مقوله  هاي فرعيمقوله مفاهيم هاگزاره

ش خوبه يه خواهرميه خواهرم بافتني
همه ازشون تعريف . ش خوبه خياطي

منم دوست دارم بلد باشم . كنن مي
 .ازم تعريف بشه

مواجهه با 
ديگران 
  خودشكوفا

مواجهه با ديگران 
 خودشكوفا

مواجهه با ديگران 
 خودشكوفا

شكفتگي 
هنجاري 
  هژمونيك

.هاي تزريقي رو بلده م انواع ژله جاري
كه چيزي بلده درست  دوست دارم اون

كنه برا شوهرش، شوهر من نگه  مي
 .ببين، اون بلده تو بلد نيستي

عموم ازش.خواهرم رانندگي رفته بود
 همة طلاهام رو فروختم. تعريف كرد

تا براي خودم ماشين بگيرم كه فقط 
. خودم پشت ماشين بشينم نه شوهرم
عمداً چند بار باهاش از جلوي عموم 

 .رد شدم تا منم به چشمش بيام
چند وقت پيش خواهرم يه كيكي

درست كرده بود شوهرم گفت واي 
خودت درست كردي؟ تعجب كرده 

 .من به خودم گرفتم! بود
همين خياطيسر.من خيلي حسودم

 .و بافتني رفتم

  حسادت  حسادت  حسادت

.كنمبه دوستم خيلي حسودي مي
 .ستسليقهخيلي هنرمند و با

زدا زبونهم توي فاميل الان جاري
يه خورده حسادت دارم . همه هست

 .بهش
.كنمبه خواهرم خيلي حسودي مي

خوام  گيرم بيشتر مي هنرم كه ياد مي
 .خواهرم نشون بدمخودم رو به 

رفتم كلاسدوران عقد بودم مي
رفتم  وقت بيشتر داشتم مي. آشپزي

گذران اوقات  .كه وقتم پر بشه
گذران اوقات   فراغت

  فراغت
گذران اوقات 

رفتم جنبة اوقات فراغت كلاس كه مي  فراغت
 .داشت

شيري كلاس سرگرم مي وقتي مي
  سرگرمي .فكر و خيالات نداري
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  مقولة هسته  هاي اصلي مقوله  هاي فرعيمقوله مفاهيم هاگزاره
هميشه دوست داشتم يه جورايي

 .خودم رو به همه نشون بدم

ميل به 
  ميل به خودنمايي  ميل به خودنمايي  خودنمايي

كردم بهتر درست كنم بيشتر سعي مي
 .تو چشم بيام

دوست.دوست دارم كارهاي هنري رو
 .دارم بقيه ببينن

كردم بهتر نقاشي كنم تا سعي مي
 .بيشتر تو چشم بيام

آد فك و فاميلم هنرم رو خوشم مي
 .ببينن

آد تعريف كنه خوشت كسي هم مي
 .آدمي

گيري  شكل
 گيري ذائقه شكل گيري ذائقه شكل  ذائقه

وقتي ديگران ازم.كنم خياطي مي
كنن خيلي خوشحال  تعريف مي

 .شممي
.خيلي دوست دارم كاراي هنري رو

 .كننديگران تعريف مي
خيلي دوست دارم.كنم بافتني مي

 .كننبقيه تعريف مي
از بچگي استعدادم خوب بود براي

 .كردنبقيه هم ازم تعريف مي. نقاشي
كنممن دوست دارم وقتي كاري مي

تعريف . ديگران ازم تعريف كنن
 .كنن دوست دارم ادامه بدم مي

.كردنبافتني رو ديگران تعريف مي
 .اومدخوشم مي
هايي كه گرفتممن تو تمام مهموني

غذا و دسر و كيك رو خودم درست 
كنم و همه هم خيلي تعريف  مي
يه حس خيلي خوب داشتم كه . كردن

 .كننهمه دارم تعريف مي
اين حس بود كه كاري رو خودم كردم

چه . و از خودم تعريف كردن
چون ... اي و چه سليقه. پختي دست

 .تر بودهبخشدادم لذتخودم انجام 
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  مقولة هسته  هاي اصلي مقوله  هاي فرعيمقوله مفاهيم هاگزاره
كنم غذاها رو سرآرايي كه مي سفره

كنن  سفره، از كار من تعريف مي
 .شمخوشحال مي

كني ديگران هموقتي يه كاري مي
كنن ازت  كنن يا تعريف مي تأييد مي

 .گيره آدمانرژي مثبت مي
شدن از طرف ديگران انگيزه ستايش

خوام  كه ميشه براي بقية كارهايي  مي
 .انجام بدم

چون.كردممن يه مدت بافتني مي
ولي خب تعريفم پشت . دوست داشتم

 .آد خواه ناخواه سرش مي
دم چون خيلي بهمتو اين مورد پز مي

 .تيكه انداختن كه رفتم خياطي

 تفاخر تفاخر  تفاخر

خوشحال.دوست دارم بقيه ببينن
من هم بلدم كه همچين . شم مي

 .كاري بكنم
به خاطر اينكه بهم سركوفت زدن

دوست دارم كه ببينن هنرم رو كه از 
ها  آد كاري كه اون دستم برمي

 .تونمتونن رو من مي نمي
كردم الانيه مدت طراحي چهره مي
 .كنمهم آرايشگري مي

  هنر آرايشگري

  هنرآموزي  هنرآموزي

 .رفتميه مدت آرايشگري مي
 .آرايشگري هم رفتم دوره ديدم

كنممثلاً مدل مو هم درست مي
 .شهمعمولاً هم خوب مي

 .رفتمكلاس آشپزي مي  هنر آشپزي .رفتمپزي ميكلاس شيريني
هستم از يكي از.جي. من دي

 .دوستان ياد گرفتم
.رمكلاس دف مي.ام عاشق موسيقي  مهارت موسيقي

رو هم دوستم داره بهم ياد  1تومبا
 .دهمي

                                                        
1. Tumba  
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  مقولة هسته  هاي اصلي مقوله  هاي فرعيمقوله مفاهيم هاگزاره
 .قبلاً نقاشي رفتم

سازي و نقاشي خيلي دوست عروسك  هنر نقاشي
 .دارم

 رفتمكلاس نقاشي مي
 هنر كاردستي .كلاس كاردستي رفتم

الان هم.كردمقبلاً بافتني مي
1بافيبا خواهرم كلاس اوكشي  هنر بافتني .بافي دوست دارم قالي

 .رفتيممي
 دوزيهنر چرم .كنمدوزي مي چرم
 سازيهنر گل .سازي هم رفتم گل

 هنر خياطي .كنمخياطي مي
كنمتوي خونه براي مهمون سعي مي

اي تلگرامهآرايي رو از كانال سفره  آرايي هنر سفره .تزيين كنم سفره رو
 .آموزش ديدم

 هنر عكاسي .دورة عكاسي هم رفتم
حس خوبي دارم، چون اون كاري كه

 .خواستم رو انجام دادم خودم مي

  توانمندي
  به سوي شكوفايي  به سوي شكوفايي

به خاطر اينكه وقتي چيزي درست
كنم كارِ دست خودمه خيلي  مي

 .آدخوشم مي
شم وقتي يه چيزي با خوشحال مي

يعني . دست خودم درست كنم
رو بكنم از پسش تونستم يه كاري 

 .براومدم
جوريكنم اينبا همون خياطي كه مي

  بودن مفيد .م مفيدمدم براي خونواده نشون مي

حس غرور دارم چيزي رو درست
تونن درست  كنم كه بقيه نمي مي

  احساس غرور  احساس غرور  احساس غرور .كنن

 .كنهآدم احساس غرور مي

                                                        
گيپوربافي هنر اصيل كشور آلمان است كه با اندكي تغييرات در طراحي و نقوش مختلف آن به كشورهاي چين  .1

 .پذيرد نام دوك اوكشي انجام مي هاي پلاستيكي به گيپوربافي به كمك دوك. شده استو ايران آورده 
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  مقولة هسته  هاي اصلي مقوله  هاي فرعيمقوله مفاهيم هاگزاره
 .شناسنمن رو با سليقه مي

  هويت هنري  هويت هنري  هويت هنري
آرايي كردم،چون ديدن من سفره

خواهرشوهرم كه مهموني داشت، 
پونزده تا ديس الويه رو گفت من 

 .تزيين كنم
كننوقتي ازت تعريف مي

شه و باعث  نفست بيشتر مي اعتمادبه
 .شهپيشرفت هم مي

افزايش 
  نفس اعتمادبه

افزايش 
 نفس اعتمادبه

افزايش 
 نفس اعتمادبه

 .ره بالانفسم خيلي مي به اعتماد
اينكه خلاقيت داري و يه طرحي

ذاره روي  كشي تأثير مي مي
 .نفساعتمادبه

شناسن كهخانمي مي] من رو[اينكه 
 .نفسش بالاست اعتماد به
 .ام بهتر شده بود روحي

رمام ميموسيقي براي روحيهكلاس  بازيابي روحيه بازيابي روحيه  بازيابي روحيه
 .چون هيجان داره

 .دوست پيدا كرده بودم

افزايش سرماية 
  اجتماعي

افزايش سرماية 
 اجتماعي

افزايش سرماية 
 اجتماعي

مبيشتر هدفم اينه سرماية اجتماعي
افراد بيشتري رو . رو بيشتر كنم

 .بشناسم
.كلاس رفتن رو خيلي دوست دارم

بيني و  مختلف مياي ه چون آدم
 .كنيدوست جديد پيدا مي

  خط داستان
وجـود   بيش همگني را بـه  و هاي زندگي كم طبق نظر بورديو، طبقات مختلف و قشرهاي آن سبك

تـوان الگوهـاي فرهنگـي طبقـاتي مشـتركي را در امـور گونـاگوني         به اين معنا كه مي. آورند مي
بـر ايـن اسـاس،     ].200، ص14[ منـزل يافـت  همچون موسيقي، تئاتر، خـوراك و نحـوة تـزيين    

اي است كـه سـرماية اقتصـادي     توان گفت پرداختن به امور هنري نيز بيشتر مربوط به طبقه مي
. كنند از طريق هنر، سبك خاصي از زنـدگي را وارد طبقـة خـود كننـد     بالايي دارند و تلاش مي

گيرنـد كـه بـه امـور هنـري       شده در پژوهش حاضر در مواجهه با ديگراني قـرار مـي   زنان بررسي
بر اينكه سعي دارند با مصـرف فرهنگـي خـاص بـه      اين ديگران از طريق هنر، علاوه . پردازند مي

نوعي خود را از ديگران متمايز كنند و مدعي منزلت بالاتري شوند، به دنبال نوعي خودشكوفايي 
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بـالاترين رتبـة   شـايان ذكـر اسـت كـه خودشـكوفايي در هـرم نيازهـاي مـازلو در         . نيز هسـتند 
مواجهه با ديگـران خودشـكوفا يكـي از عـواملي اسـت كـه موجـب        . بندي نيازها قرار دارد درجه
گونـه احسـاس    هـا ايـن   درواقع، آن. رو شوند شده با پديدة خود ناشكفته روبه شود زنان بررسي مي
كوفايي هـا خودشـكوفا هسـتند بـه حـدي از ش ـ      كنند كه بايد در برابر ديگراني كه از نظر آن مي

شوند ساير زنـاني   شود كه متوجه مي ها مطرح مي عبارتي، خودشكوفايي زماني براي آن به. برسند
هـاي هنـري در پـي متمـايزكردن خـود بـا        ها هستند با فعاليـت  سطح آن كه از نظر طبقاتي هم

هرچـه   ده نيز براي اينكه اين تمايز را بين خود و ديگران ايجاد كنند وش زنان بررسي. اند ديگران
تـوان گفـت ايـن     مـي . آورند هاي هنري رو مي بيشتر به زنان خودشكوفا نزديك شوند، به فعاليت

هـاي   زنان براساس سرماية اقتصادي نسبتاً بالايي كه دارند، بيشـتر بـراي ايجـاد تمـايز از ذائقـه     
  :گويد مژگان در اين مورد مي. كنند شان پيروي مي هنري خاص طبقاتي

همة طلاهام رو فروختم تا بـراي خـودم   . عموم ازش تعريف كرد. ه بودخواهرم رانندگي رفت
عمداً چندبار باهاش از جلوي عموم . ماشين بگيرم كه فقط خودم پشت ماشين بشينم نه شوهرم

  .رد شدم تا من هم به چشمش بيام
شده، كه از طبقـات متوسـط و متوسـط     شود زنان بررسي مواجهه با ديگران خودشكوفا موجب مي

به بالاي شهر مشهدند، با دارا بودن سرماية اقتصادي بالا، كـه بـه گفتـة بورديـو مشخصـة طبقـات       رو 
. شـود  هـا مـي   همين امر موجب بروز حسـادت در آن . شوند رو  شان روبه متوسط است، با خود ناشكفته

  :گويد محدثه مي. كنند ها به ديگران خودشكوفا حسادت مي حقيقت، آن در
خـوام خـودم رو بـه     گيـرم بيشـتر مـي    هنرم كه ياد مـي . كنم دي ميبه خواهرم خيلي حسو

  .خواهرم نشون بدم
از طرفي، زنان متعلق به اين طبقات به دليل فراغت از احتياجـات مـالي، بـراي سـرگرمي و     

  :گويد هلنا مي. پردازند هاي هنري مي گذران اوقات فراغت نيز به فعاليت
  .رفتم كه وقتم پر بشه مي. وقت بيشتر داشتم. رفتم كلاس آشپزي دوران عقد بودم مي

كند كه ميزان فراغت از احتياجات مادي، كه موقعيـت طبقـة آن را    بورديو استدلال مي
هـاي   واره عـادت . دهـد  واره و اشتغالات فرهنگي آن طبقه شكل مـي  كند، به عادت فراهم مي

 شود هاي فرهنگي ميگيري الگوهاي رفتاري همساز با يكديگر در قلمرو طبقاتي موجب شكل
  ].200، ص14[

آفرين عامة مردم نيسـت،   هاي اساسي و دغدغه بر اين، خودشكوفايي اگرچه از نياز  علاوه
ترين نيازهاي بشري است كه تحقق بخشي از آن، كه بـه صـورت رضـايت از     يكي از متعالي

اند كه  نيازمند آنها  ن همة انسا. شود شود، براي هر انساني مهم تلقي مي خويشتن نمايان مي
اي كه اين احساس رضايت  گونه اي احساس رضايت از خويشتن خود داشته باشند؛ به تا اندازه

فقدان چنين حالتي . شان باشد هاي روزانه دادن فعاليت اي براي انجام نيروي محركه و انگيزه
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كـه  تـوان گفـت    مـي . تواند باعث ايجاد احساسي از سرخوردگي و يأس درون فرد شـود  مي
شناختي است، زيرا از جامعه و مناسبات فرد با  ـ جامعه شناختي اي روان خودشكوفايي مقوله

شود و درنهايت نيـز بـر زنـدگي     گيرد و در روحيه و روان فرد منعكس مي اجتماع ريشه مي
  ].90، ص17[ گذارد اجتماعي فرد تأثير مي

و حسـادت نسـبت بـه ايـن      طور كه گفته شد، زنان در مواجهه با ديگـران خودشـكوفا   همان
خـود  . كنند شـكوفا نشـده اسـت    شوند كه احساس مي رو مي اي از خودشان روبه ديگران با جنبه

آورد تـا در آن   اي را به وجـود مـي   رقابت عرصه. ناشكفته برانگيزانندة رقابت زنان با ديگران است
. آن بتوانند شكوفا شوندهايي بزنند كه از طريق  افراد برحسب سليقه و استعداد دست به فعاليت

بر رفـع نيازهـاي اساسـي      توان خودشكوفايي را وضعيتي دانست كه در آن فرد علاوه درواقع، مي
هاي بالقوة خود را محقق كنـد   خود، توانسته است همه يا بخش اعظمي از استعدادها و پتانسيل

ن دليل، زنان بـراي  به همي ].98، ص17[ و از اين طريق حسي از رضايت و آرامش را تجربه كند
توانند استعداد و توانـايي   پردازند، زيرا از اين روش مي هاي هنري مي كردن خود به فعاليت محقق

هـا بـا    درواقـع، آن . خودشان را به نمايش بگذارند و حسي از رضـايت و آرامـش را تجربـه كننـد    
  .كنند مي هاي هنري، تصوري را كه از ناشكفتگي خود دارند برطرف پرداختن به فعاليت

. شـود  هـاي هنـري نيـز همـراه مـي      در اين ميان، تمايل به خودنمايي با پرداختن به فعاليت
تمايل به خودنمايي در ميان اين زنان عملاً در جهت كسـب تأييـد و تعريـف از سـوي ديگـران      

  :گويد محدثه مي. است
  .هميشه دوست داشتم يه جورايي خودم رو به همه نشون بدم

هـا   گيري ذائقه راهي براي بازتوليد خود در برابر ديگراني است كه در شكل خودنمايي درواقع
انـد و   متأثر از تعريـف و تأييـد ديگـران    شده زنان بررسي. گذارند هاي خاص زندگي تأثير و سبك

خواهند ذائقـه، هنـر و    ها مي شود، زيرا آن ها منجر مي گيري ذائقه در ميان آن همين امر به شكل
  :گويد هانيه مي. ان را به تأييد ديگران برسانندسبك زندگي خودش

  .كنن ديگران تعريف مي. خيلي دوست دارم كارهاي هنري رو
دهـي ذائقـة هنـري     توان گفت زنان با كسب تأييد ديگران به دنبال شكل برهمين اساس، مي

  :گويد راحيل مي. هستند
كـنن دوسـت دارم    ميتعريف . كنم ديگران ازم تعريف كنن من دوست دارم وقتي كاري مي

  .ادامه بدم
رو شـدند و از طرفـي ميـل بـه خودنمـايي نيـز دارنـد و         بـه  شان رو زناني كه با خود ناشكفته
هـاي خودشـكوفايي را در پـيش     دهـي ذائقـة خاصشـان، اسـتراتژي     همچنين در راسـتاي شـكل  

از طريـق آن  كنند، زيرا هنرآموزي كنشي اسـت كـه    عبارتي، اقدام به هنرآموزي مي به. گيرند مي
هـا تنهـا جنبـة     جالب توجه است كه هنرآموزي بـراي آن . قادرند استعدادهايشان را شكوفا كنند
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زهـره در ايـن   . كننـد  خودشكوفايي ندارد، بلكه از آن براي فخرفروشي به ديگران نيز استفاده مي
  :گويد مورد مي

كاري . دآ دستم برميخاطر اينكه بهم سركوفت زدن دوست دارم كه ببينن هنرم رو كه از  به
  .تونم تونن رو من مي ا نميه كه اون

هاي  زناني كه فعاليت. هاي هنري پيامدهايي نيز به همراه دارد درنهايت، پرداختن به فعاليت
هـاي هنـري    موفقيـت در فعاليـت  . بودن و توانمندي دارنـد  دهند، احساس مفيد هنري انجام مي

  :گويد مريم مي. حركتي به سوي شكوفايي است
يعنـي تونسـتم يـه كـاري رو     . شم وقتي يه چيزي با دست خودم درست كنم خوشحال مي

  .از پسش براومدم. بكنم
  :گويد زهره در اين مورد مي. كنند همچنين، از اين توانمندي و شكوفايي نيز احساس غرور مي

  .تونن درست كنن كنم كه بقيه نمي حس غرور دارم چيزي رو درست مي
  :گويد طور كه هانيه مي همان. كند نفس بيشتري مي به فرد احساس اعتماد

  .نفس به ذاره روي اعتماد كشي تأثير مي اينكه خلاقيت داري و يه طرحي مي
  :گويد طور كه راحيل مي شوند؛ همان در نظر ديگران هنرمند شناخته مي

  .شناسن سليقه مي من رو با
هاي هنري هم باعـث   ها فعاليت اينعلاوه بر . كنند و از اين طريق هويت هنري نيز كسب مي

  :گويد اي كه مژگان مي به گونه. شود بازيابي روحية افراد مي
  .رم چون هيجان داره ام مي كلاس موسيقي براي روحيه

  :گويد هانيه مي. شود افراد سرماية اجتماعي بيشتري كسب كنند هم باعث مي
  .كني ني و دوست جديد پيدا ميبي اي مختلف ميه چون آدم. كلاس رفتن رو خيلي دوست دارم

  مدل پارادايمي
هايي است كـه در بسـتر مطالعـه اتفـاق      جريان فرايندها و فعاليت ةدهند پارادايمي تحقيق نشانمدل 

هـا و   يگـر، اسـتراتژ   شرايط مداخله ،يا اين مدل از پنج قسمت شرايط علي، شرايط زمينه. افتاده است
هـا حـول آن    گيـرد كـه فعاليـت    قرار مي يمركز ةپديد ،نيزدر مركز مدل . است پيامدها تشكيل شده

نشـان   هايي كـه در بسـتر ايـن تحقيـق اتفـاق افتـاده اسـت        فعاليت جريان فرايندها و. گيرد شكل مي
دهـد كـه    عبارتي، نتايج ايـن پـژوهش نشـان مـي     به. است» خود ناشكفته«ي مركز ةدهد كه پديد مي

كننـدگان در   بنابراين، مشـاركت . شوند رو مي به ران خودشكوفا روشان در برابر ديگ زنان با خود ناشكفته
شـوند، خـود    كننـد و بـه صـورت عينـي و ذهنـي درگيـر آن مـي        پژوهش حاضر با آنچه برخورد مـي 

  .شود طور مفصل بررسي مي در ادامه، مدل پارادايمي به. ناشكفته و تلاش براي خودشكوفايي است
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  مدل پارادايمي پژوهش. 2شكل 

  
: نـد از ا شود، شرايط علي پژوهش حاضر عبـارت  طور كه در مدل پارادايمي مشاهده مي همان

آنجا كـه شـرايط علـي     از . گذران اوقات فراغت. 3حسادت و . 2مواجهه با ديگران خودشكوفا، . 1
شوند، اهميت زيادي دارند  كنندگان با آن مواجه مي اي هستند كه مشاركت آورندة پديده وجود به

شـدن حـس    مواجهه با ديگران خودشـكوفا و برانگيختـه  . كنند ة مواجهه افراد را تعيين ميو نحو
ايـن مواجهـه باعـث    . رو شـوند  شـان روبـه   شود آنان با خود ناشكفته حسادت در زنان موجب مي

همچنين، سـرگرمي و گذرانـدن   . هاي هنري بپردازند شود زنان براي خودشكوفايي به فعاليت مي
  .هاي هنري مؤثرند در پرداختن به فعاليت اوقات فراغت نيز
درواقع اين شـرايط، شـرايط   . ميل به خودنمايي: ند ازا اي پژوهش حاضر عبارت شرايط زمينه

شوند و بـا پديـده و    اند و بيشتر در سطح خرد واقع مي خاصي هستند كه ويژة بستر مورد بررسي
نمايي زناني را كه حس خودشكوفايي ميل به خود. كنندگان ارتباط دارند هاي مشاركت استراتژي

خودنمايي ميل دروني زنـان بـراي   . دهد هايي براي رفع اين حس سوق مي ندارند به سمت كنش
اين زنان كه از طبقـة متوسـط و متوسـط رو بـه     . هاي خود به ديگران است دادن توانمندي نشان

كـارگيري ايـن    ها بـا بـه   نآ. اي خاص خود را نيز دارند بالاي شهر مشهد هستند، مالكيت سرمايه
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هاي زنـدگي متفـاوتي    اند و به همين دليل سبك كردن خود از ديگران ها به دنبال متمايز سرمايه
  .دهند را شكل مي

. هاي هژمونيـك هنـري   ذائقه: شده در اين پژوهش عبارت است از گر شناسايي شرايط مداخله
اقتصـادي و سياسـي خـارج از بسـتر تحقيـق      تر اجتماعي،  درواقع، اين شرايط به نيروهاي كلان
هـاي   در زمينة فعاليت. گذارد كنندگان اثر مي هاي مشاركت مرتبط است كه بر پديده و استراتژي

درواقـع، قـدرت تعريـف ديگـران اسـت كـه       . انـد  هنري نيز زنان به دنبال تأييد و تعريف ديگران
عبـارتي، تعريـف ديگـران، سـليقه و       به. كند هاي هنري را فراهم مي گيري ذائقه هاي شكل زمينه

درواقـع، قـدرت   . آورد ذائقة هنري را در زنان طبقات متوسط و متوسط رو به بالا بـه وجـود مـي   
  .شود هاي هنري مي تعريف و تأييد ديگران بسترساز انگيزه و تمايل زنان براي ادامة فعاليت

كـه   طـور  همـان . گيـرد  مركزي صـورت مـي   ةبرابر پديد كنندگان در هاي مشاركت استراتژي
ايـن، شـرايط    بـر   عـلاوه  .خـود ناشـكفته اسـت    مركزي ايـن بخـش   ةتر نيز بيان شد، پديد پيش

هـاي زنـان    اسـتراتژي . گذارنـد  هـا تـأثير   اي نيز بر نـوع ايـن اسـتراتژي    گر و شرايط زمينه مداخله
شـوند و   مواجـه مـي  در اينجا زناني كه بـا خـود ناشـكفته    . تفاخر. 2هنرآموزي و . 1: ند ازا عبارت

شان بـه سـراغ    كنند، براي رهايي از خود ناشكفته همچنين ديگران خودشكوفا را نيز مشاهده مي
از طريـق يـادگيري هنـر اسـت كـه بـه       . هـا دارنـد   روند و سعي در يـادگيري آن  انواع هنرها مي

  .كنند فخرفروشي به ديگران اقدام مي
و شرايط  مركزيها را در مواجهه با پديدة  آن پيامدها نتايج راهبردهايي هستند كه كنشگران

هـا و   كـارگيري اسـتراتژي   آمـده از بـه   دسـت  پيامـدهاي بـه  . كنند گر اتخاذ مي اي و مداخله زمينه
هويـت  . 2خودشـكوفايي؛  . 1: نـد از ا در اين پژوهش عبارتكنندگان   مشاركت هاي متفاوت كنش

بـه دنبـال   . بازيـابي روحيـه  . 5اجتمـاعي و   افزايش سـرماية . 4نفس؛  به افزايش اعتماد. 3هنري؛ 
. كنند شوند و نزد ديگران هويت هنري پيدا مي هاي هنري زنان موفق به خودشكوفايي مي فعاليت

نفـس و بازيـابي    بر افزايش اعتمادبه  هاي هنري براي زنان علاوه همچنين، نتيجه و پيامد فعاليت
هاي هنري گوناگون با  ها با شركت در فعاليت روحيه، افزايش سرماية اجتماعي نيز است، زيرا آن

  .كنند شوند و بر همين اساس است كه سرماية اجتماعي بيشتري كسب مي افراد بيشتري آشنا مي

  گيري و بحث نتيجه
نظـري بـا    ةوار طـرح . نظري مطرح كـرد  ةوار توان در طرح شده را مي چگونگي مسير و فرايند طي

تأثير علي  ةدهند سر نشان هاي يك فلش. شود نشان داده مي سر و دوسر هاي يك استفاده از فلش
هـاي   همچنـين فلـش  . سـت برگشـتي و غيرخطـي ا   و  تـأثير رفـت   ةدهند هاي دوسر نشان و فلش
  .اي است كه پژوهش در آن انجام شده است چين بيانگر بستر و زمينه نقطه
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  واره نظري طرح. 3شكل 
  

پژوهش حاضر در بستري چشم و همچشمانه در ميان زنان طبقة متوسـط و متوسـط رو بـه    
توان شاهد بستري  تر چشم و همچشمانه، ميبر اين بس  علاوه. بالاي شهر مشهد انجام شده است

زنان اين طبقه با داشـتن سـرماية   . هاي هژمونيك هنري نيز در ميان زنان اين طبقه بود از ذائقه
از همـين رو،  . اقتصادي بالا و فراغت از احتياجات مالي، به دنبال سبك خاصي از زندگي هستند

هاي هنري است كـه موجـب تمـايز آنـان از      همين فعاليت. روند هاي هنري مي به دنبال فعاليت
هـا همچـون    شان براي رسيدن به ساير سرمايه ها از سرماية اقتصادي درواقع، آن. شود ديگران مي

  .كنند سرماية نمادين و فرهنگي استفاده مي
رو  هاي هژمونيك هنري شكل گرفته است، زنان با ديگرانـي روبـه   در بستري كه در آن ذائقه

هـا نيـز بـر اثـر تعريـف ديگـران در جامعـة         ذائقـه . پردازند هاي هنري مي عاليتشوند كه به ف مي
هـاي هژمونيـك    هـاي هنـري، ذائقـه    رو، با پرداختن به فعاليـت  اين از. اند شده شكل گرفته بررسي

رفتارهـاي  . زننـد  كنند و به رفتارهـاي نمايشـي بـراي خودنمـايي دسـت مـي       هنري را دنبال مي
هاي هژمونيك هنري است تـا   شان از ذائقه نيز براي نشان دادن پيروينمايشي و خودنمايي آنان 

  .از اين طريق بتوانند مورد تعريف و تأييد ديگران قرار گيرند
هـاي چشـم و همچشـمي وجـود دارد، مواجهـة زنـان        همچنين، در بستري كه در آن زمينه

هـا را   انگيـزد و آن  مي رطبقة متوسط با ديگران خودشكوفا، ميل به خودنمايي و حسادت زنان را ب
اين رويارويي بـا خـود ناشـكفته ناشـي از     . كند كه شكوفا نشده است رو مي  با وجهي از خود روبه

  .هاي اجتماعي اين زنان است هاي هنري در ميدان گيري ذائقه شكل

 با ديگران خودشكوفا همواجه

 ميل به خودنمايي و حسادت

ديالكتيك خود 
 ناشكفته

شكفتگي 
هنجاري 
 هژمونيك

هاي هژمونيكبستر ذائقه
هنري

  بستر چشم و همچشمانه
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ارتباط متقابلي كه بين ميل به خودنمايي و حسادت با مواجهه با ديگران خودشـكوفا وجـود   
هـاي هنـري    در همين زمينه، زنـان بـه فعاليـت   . شود ديالكتيك خود ناشكفته منجر مي دارد به

هـاي   بر اثر پرداختن به فعاليـت . پردازند تا با هنرآموزي گامي در جهت خودشكوفايي بردارند مي
هاي هنري، زنان به شكفتگي هنجاري هژمونيـك دسـت پيـدا     گيري ذائقه هنري در جهت شكل

ي هنجاري هژمونيك پيامدهايي نيز براي زنـان طبقـة متوسـط بـه همـراه      اين شكفتگ. كنند مي
نفـس و افـزايش سـرماية اجتمـاعي      شكفتگي هنجاري هژمونيك باعـث افـزايش اعتمادبـه   . دارد
زنـان بـر اثـر    . هاي هنري در بازيابي روحي آنان نيز بسيار مـؤثر اسـت   همچنين فعاليت. شود مي

گيرند و به نوعي هويت هنـري   تأييد ديگران قرار مي شكفتگي هنجاري هژمونيك مورد تعريف و
نهايـت نيـز شـكفتگي     در. شـوند  سليقه شناخته مي عنوان افرادي هنرمند و با كنند و به كسب مي

درواقع، فخرفروشي از اقـدامات  . كند هاي تفاخر ميان زنان را فراهم مي هنجاري هژمونيك زمينه
  .شان است طبقاتيآنان براي تثبيت ذائقه و سبك خاص زندگي 
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